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 !ترمک بودن یا نبودن مسئله این است 

 ...چند دقیقه در کابل 

 ترامپ یا بایدن؟ 

 نخستین های ناشناخته تاریخ 
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 نامهیمعرف
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 بسیج دانشجوییصاحب امتیاز: 

 محمد جواد جانپورمدیر مسئول: 

 ملا حسینیحاجی  زهرا سردبیر: 

 فقیه زهراصفحه آرا: 

 فاطمه خاندوزی ،  اسما زمانی، نویسندگان:

 عبداللّهی ضله صفری ،  فاطمه لاچینی، نفیسهفا
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 5.......ترمک...................................

 7............................... !بامن شروع کن

 8.......جان پدر کجاستی ؟....................

 11............................ ؟بایدن یا ترامپ
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 سلام!

 ورودتون رو به دانشگاه علوم پزشکی گلستان و ارتقا درجه ای که از دانش آموز کنکوری به دانشجو پیدا کردید، تبریک میگم.

جذاب و دوست داشتنی به نام ترمک وجود دارد که شاید در نگاه اول وقتی شما رو با اون نام راستیتش ، یک اصطلاح 

خطاب می کنند خوشتون نیاد، اما باید بدونید که همه ی دانشجوها)بلااستثنا!( یک دوره ای رو با این اسم سپری کرده اند و 

 بالاخره باید از سد این اسم رد شد.

 طره انگیزه....ترمک بودن به نوبه خودش خا

 به یکی از این خاطره ها میخوام اشاره کنم :

خودتون رو اونجا برسونید حتما مستحضر  11:30طبقه ی بالا ساختمان سلف ، مخصوص خواهرانه و اگه کمی زودتر از ساعت 

کیفیت غذاهارو  صف پیشگامان غذا، خواهید بود، دانشجوها سر از پا نمی شناسن برای غذاهای سلف که انشاءا... خودتون

 .بررسی خواهید کرد
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روز اولی که وارد سلف شدیم، نمی دونستیم که چجوری باید غذا بگیریم و چیکار کنیم، ناچارا دست در دامن تقلید نهاده و با 

 حفظ حق کپی رایت، از روی دست بقیه الگو برداری کردیم که چه کنیم و گام به گام پیش رفتیم.

 شانس بد ما مسئولی که مخلفات غذا رو می ده )آره، غذاها گاها زیتون، ماست، سس و... دارن( نبود.از 

 !!اریم یا صبر کنیم که مسئولش بیادما هم غافل از همه جا نمیدونستیم که اگر چیزی می خوایم خودمون باید برد

یه دونه ماستی که روی میز سفید، کنار قابلمه ی  و از اونجایی که شکمو هستیم و طاقت نداریم دلمون رو خوش کردیم به 

اونم از طرف خیریه نه خود  است برای این همه دانشجو      بزرگی بود، روی میز نوشته بودن خیریه؛ پیش خودم گفتم یه م

 .دانشگاه

 خلاصه که، با خیال راحت، لنگه ماستی از بیابان سلف برداشته و بی خبر از همه جا نوش جان کردیم.

خورند  ها واسه اینه که دانشجوها غذایی که نمی چند روز بعد، شایدم چندین روز بعد متوجه شدیم که بعله، اون میز و اون ظرف

 رو بریزند توی قابلمه و غذاهارو بفرستند برای خیریه.

 کردیم از اونجا باید ماست برداریم. روز اولی نه تنها غذایی در ظرف خیریه نریختیم، بلکه فکر می

 بله دوستان اینم از اثرات آشنا نبودن ما با دانشگاه بود.

 
 

 مکتر

0 2 2 0 

 (98ه قلم: فاطمه خاندوزی )پزشکی ورودی ب
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 عزیزان تازه وارد:       

 دلم براتون بگه از دانشجوهایی که توی سرویس ، خوابشون می بره و متوجه رسیدن به دانشگاه نمیشن و دوباره   

 بر می گردن سر جای اولشون. 

براتون بگه از سرویس هایی که با اون هیبت و هیکلشون گاها به خاطر اینکه دلشون واسه ی ما میسوزه وسط خیابان دلم    

یا چهار راه سرویس رو نگه می دارن ، بدتر اونجاییکه که گاهی ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با برگ جریمه مارو شرمنده 

 ، کباب می شدنی محبت کسایی میکنن که در حین ثواب کردن

دلم براتون بگه از یه وجب بوفه ی دانشگاه که این همه دانشجو رو دوش به دوش هم تو خودش جا میداد و ترافیکی    

که همه دانشجوها از بوی غذاهای  10تا  ۹:30ایجاد می کرد، اون سرش نا پیدا و دلخوشی ماها بود، مخصوصا بین ساعت 

 دلنشین بودن اون غذاها برای دانشجوهایی که نهار رزرو نکرده بودند. بوفه فیض میبردن و واقعا چه قدر 

هر چقدرم تلاش شد برای بزرگتر شدن بوفه و کافه تریای جذابش با اون صندلیای پلاستیکی تا الان بی جواب مونده؛ ان 

 ه ی بخت برگشته بدن ....شاءا... که با تموم شدن این اوضاع و بازگشت دانشجوها به دانشگاه، یک سر و سامونی به بوف

 دلم براتون بگه از فضای سبز و پارک دانشگاه که انصافا قشنگ و تو دل برو اند، مخصوصا برای عکس گرفتن.   

دلم براتون بگه از دانشجوهای سال بالایی که واقعا با خوش رویی حال روز ترمکارو درک میکنند و میشه روی کمکشون    

 رای بهتر شدن شرایط دانشگاه می کنند.حساب کرد و تلاششون رو  ب

آره دوستان، آخرش کلی خاطره خواهید داشت، دانشگاه خوبه، از همین ترمکیش گرفته تا فارغ التحصیلی، روزای خوش و 

 ناخوشی رو به همراه داره که همشون خاطره میشند.

، باید پشت سرگذاشت و هر که طاووس و دانشگاه رو هم مثل مقوله ی کنکور، امتحان فرمون و هر خان رستم دیگه ای

 خواهد، لاجرم جور هندوستان کشد.

با همه ی این اوصاف، پیشنهاد میکنم، از سر در دانشگاه که گذشتید، خاک غرور از شانه همتتان بتکانید و رو به آسمانی که بالای 

 ..." شا راهی که پایانش، تو باشی: "خوسر من و شما و پزشک و پیراپزشک و گیاه پزشک و دندان پزشک یکیست، بگویید

 

2 0 2 0 
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 ما به نسبت بیشتری ی تجربه که افرادی از که داریم نیاز زندگیمون مراحل ی همه در ها انسان ما

 ... بگیریم کمک دارند

 زمانمون و ، کنیم طی تر راحت رو رومون پیش مسیر ، میشه باعث ها وقت خیلی گرفتن کمک این

  کنیم بتونیم مدیریت بهتر رو

  میندازه جلو خیلی رو ما ، ها باتجربه از گرفتن کمک که مراحلِ همین از یکی هم دانشگاه به ورود

 بدی پیام توی تلگرام آیدی این به میتونی دانشگاهمونی جدید های ورودی از پس اگر

  Goums99آیدی: 
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کجاستی؟ جان پدر
 

 نفیسه عبداللّهی) فارغ التحصیل رشته پزشکی ( به قلم:

میگفتند قرار است دکتر شود ! درس بخواند ، عزیز غم زده ی 
 خانواده اش را مداوا کند ...

کودکانِ زاده شده از یا شاید دوست داشتند معلم شود ، به 
 تبعیضشان درس محبت و برابری بیاموزد ....

خودش اما...دلش میخواست هنر بخواند...اهل موسیقی و شعر و 
 نقاشی بود 

 همیشه می خواست دنیا را به جای زیبا تری برای دیدن تبدیل کند ....
 میگفت زندگی بدون موسیقی انگار چیزی کم دارد 

صبح ، صبح موهای خرماییش را میبافت و کفش های سنتی زیبایش 
 را پا میکرد 

پالتو نرمش را می پوشید و ساک آرزو هایش را بر میداشت ، و به 
 امید بازگشتن به خانواده اش درس می خواند 

 راهی دانشگاهی می شد که چندی پیش ، با خاک یکسانش کردند...
 اصرار با آخر روز مادرش شاید و نمیخورد هم صبحانه حتی و شام

 ... گذاشت هم ای لقمه برایش
 ...برگردد خانه به زود که بود کرده سفارش ها بار پدرش شاید و
 ... بوسید هم را اش پیشانی و
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 شاید...شاید...و شاید هایی که تمام بدنم تیر می کشد وقتی به تک تک شان فکر می کنم 
 پروپوزال و پایان نامه اش فکر می کرد ... او هم حتما مانند ما داشت به

 و نگران آخرین خرج هایی بود که باید انجام میداد.

 ... من ی کشیده درد زمینِ مشرق ای آه

  بگویم؟ کابل دانشگاه ی حمله از بگویم؟ چه از

 !؟ ات ناگهانی های ترور دردِ از یا ؟ بگویم غزه و فلسطین از ؟ یمن جنگ های شدن تکه تکه یا

  ؟ نگیرد آتش قلم که بگویم از چه! ؟ افغانستان های خیابان انفجار از یا

 .... نیاید در فریاد به کاغذ که

 ... هایشان آرزو به...  اندیشم می کابل دانشگاه دانشجویان به 

 ....رفته دست از بحرانی... شان سالگی سی بحران نداشتن به... حقوق اولین حسرت به

 ...  اند بوده کشیدنش دوش به محکوم که مظلومیتی به

افغانستان ...این کشور زاده شده در تبعیض ، بزرگ شده در درد ، تاب و توان به دوش کشیدنِ هر 
 چه را که داشته باشد ، داغ جوان زیاد دیده ! داغ جوان چیز دیگریست ... 

 می شود قوی ماند و قربانی تبعیض و مغز کوته فکران شد؟چقدر 

 این داغ ابوی ، اینبار درست وسط آرزو ها فرود آمده بود ، وسط حسرت های یک قشر

 درد کشیده .. 
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روشِ سرکوب کردن ، کشتن لاله هاییست که تازه سر از خاک به این فکر می کنم که راحت ترین 
 بیرون آورده اند ...

 خفه کردن  شوق جوانی ، کشتن آرزو ها ، مرگِ امید ، آسان ترین روش تخریب یک فرهنگ است

 و این کار را ...چقدر ظالمانه انجام داده اند ...

 ...اشک می ریزدقلبم برای استعداد های نهفته و به خاک رفته تیر می کشد 

 
 آه مشرق زمینِ درد کشیده ی من ... چه زمانی آسوده می شوی؟

 گیرد؟  داغ قلب پر آوازه ات ، کی آرام می

 چه داری که اینگونه کمر به تخریب و نابودی ات بسته اند؟!

 مشرق زمینِ درد کشیده ی من ...

 پاسخ پدر ها....با پیامک مادر ها...بار تماس بی  14۹تو ، اما ...با عشق پایداری...با 

 با جان پدر کجاستی؟!  ها زنده ای ....

 تو درون قلب ها و نام های تک تک فرشتگان پر کشیده و درد کشیده ات زنده ای ...

 تو در عین تبعیض ، در عین ظلم ، در تمام روز های پر انفجارت ،

 در حوالی ترور ها ... 

 ... تو لا به لای غم ها زنده ای 

 چراغ آبادی ات تا همیشه روشن باد ...
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 بایدنیا ترامپ   

قبال سیاست هایی که نامزد دموکرات در 
ایران پیش میگرد به نفع ماست یا نامزد 

جمهوری خواه؟ سوالی که مدتی است در 
افکار عمومی مطرح شده و جواب های 

شود. اما به راستی  متفاوتی هم به آن داده می
کنند اگر  تفاوت در چیست؟ بعضی گمان می

تنشی بین دو کشور وجود دارد بین دولت 
با هاست و با روی کار آمدن فرد جدید 

نگرشی نسبتا نو قابل حل است در حالیکه امام 
خمینی)ره( میفرمایند:" آمریکا و اسرائیل با 

اساس اسلام دشمنند، چرا که اسلام و کتاب و 
سنت را خار راه خود و مانع از چپاولگریشان 

دانند، چرا که ایران با پیروی از همین  می
کتاب و سنت بود که در مقابل آنان به پا 

 نقلاب نمود و پیروز شد."خواست و ا
 جمهوری اسلامی ایران اکنون یک ابر قدرت
و مرکز ثقل اسلام در منطقه است و آمریکا هم 

 با همین مشکل دارد.

 
 

 

چرا که در طول تاریخ منش آمریکا این بوده 

که سیاست هایش را در منطقه پیاده کند و 
قدرت منطقه باشد و کشور های منطقه تنها 

 جیره خوار آن باشند.
    و خواه جمهوری ترامپِ بین تفاوت در اما

 که است آن دموکرات؛واقعیت بایدنِ
 یعنی هستند دار نقاب دشمن ها دموکرات

 جمهوری های سیاست همان پرده پشت
 در گروه دو این و کنند می دنبال را خواهان

 ندارند یکدیگر با فرقی هیچ ایران با دشمنی
 ایرانی ما برای خواهان جمهوری حضور اما

  است بهتر مراتب به ها
 های داخلی و هستند آشکار دشمنانی نانآ

 ملت تواند نمی آنها ی واسطه به غرب، عاشق
 صدالبته و مجدد مذاکره به و دهند فریب را

 .کنند دعوت فایده بی

 (95ورودی )دندانپزشکی به قلم: فاطمه لاچینی
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 نخستین بانوان

 آذر اندامی

 آنتیک استپانیان

 عفت تچارتچی

 سکینه پری

 مرضیه ارفعی

 مرجان جهانگیری

 الوندزنانی ازتبار 

نخستین بانوان(
( 

 

 مرضیه ارفعی

 (98: فاطمه خاندوزی)پزشکی ورودی گرد آورنده 
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به عنوان مترجم  دیپلماینکه پس از  وجود به همین دلیل با ،و از کودک علاقه به پرواز داشت ،است ۱9۰۶متولد 

با دیدن اخبار تاسیس باشگاه خلبانی در زمانی  ،ه بود زبان فرانسه در کتابخانه دانشکده پزشکی مشغول به کار شد

 .سال داشت تصمیم گرفت آرزویش را عملی کند ۲۳ ، ۲۲ که حدود

 بانوانباشگاه تصمیم گرفت برای این  نویسی کردند و اسمدیگر هم  بانوچند  ،س از ثبت نام منپ :می گوید

لباس ها همه  ، چراکهمجبور بودند خودشان لباس های خلبانی را بدوزندخانم ها حتی ،دوره آموزشی برگزار کند

 .مردانه بود

 ،دیگر پرواز نکرد ،برای مدت کوتاهی رخ دادشهریور و متوقف شدن فعالیت باشگاه خلبانی که  ۲۰پس از وقایع  

 .و مدتی هم مدیرعامل باشگاه پرواز ایران بود ،ولی به عنوان اولین بانوی خلبان ایران نام گرفت

برگ های پراکنده را منتشر کرد و در  دیوان  ۱۳۳۷سال بود و در  شعله ور حس شعر گویی هم در وجودش

  ت.سالگی به دیار باقی شتاف ۶۲نهایت در سن 

 

 عفت تچارتچی )نخستین بانو خلبان(

 

 ... هستند توجه مورد همیشه ها نخستین

 کسی اولین ، کرد پیدا راه ماه ی کره به هک فردی اولین ، کرد کشف را آتش که کسی نخستین

  کرد اختراع را تلفن که

 یادگار به تاریخ در نامش فرد اولین قطعا و...  کروناست واکسن تولید سر بر رقابت امروزه حتی

  ماند می

 ... میمانند گمنام ، ها نخستین از بعضی اوقات گاهی ، اما

 در گفتن برای زیادی های حرف که یافتیم را الوند تبار از زن چند نام تاریخ دل در جستجو با

 ....داریم موردشان
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 .در بریتانیا و اروپا شد لبکه استاد جراحی ق بانویینخستین  ،یک پزشک متخصص قلب اهل انگلستان است

ای کم تهاجمی جراحی مشارکت توسعه روش ه در مدرک جراحی خود را از دانشگاه لندن دریافت کرد و 

  .داشت

 

پس از گذراندن تحصیلات در رشته طب فارغ التحصیل شد و  ،ولد شددر یک خانواده ایرانی در استانبول مت

 .به ایران بازگشت ، طبابتپس از دو سال 

برای  ، برای خدمت در نظام پدید آمد و چون پزشک بود ایشان گرایش  ،از آنجایی که سه برادر ارتشی داشت 

 .ایرانی بود که وارد ارتش شدسرپرستی آموزشگاه دختران ارتش برگزیدند و اینگونه نخستین زن 

سال خدمت در ارتش  ۳۰پس از  و می گذشت که به درجه سرتیپی رسید یشان بیش از نیم قرن از زندگی ا 

  .شاهنشاهی از خدمت بازنشسته شد

نظام هیچ وقت  یسیپلینو د مشناخت من در یک خانواده سرباز به دنیا آمدند و این محیط را می: ندگفته اایشان 

 .سته نکردمرا خ

 سالگی چشم از جهان فروبست. ۷۷در سن 
 

 .خورشیدی در تهران متولد شد ۱۲9۱در سال آنتیک استپانیان بانو 

 .وی دختر دکتر آرتین استپانیان از بنیانگذاران دندانپزشکی نوین بود 

سالگی به عنوان اولین زن دندانپزشک در این رشته فارغ التحصیل شد و  ۲9تحصیلات در سن کسب  پس از 

ها به عنوان رابط میان سازمان زنان و انجمن خیریه  سال ت وهمچنین صاحب امتیاز و مدیر مدرسه هم بوده اس

 ت.زنان تهران به خدمت پرداخ
 

 (نخستین زنی که در ارتش ایران به درجه سرتیپی رسیدمرضیه ارفعی )
 

 )نخستین جراح زن قلب در اروپا(مرجان جهانگیری 

 

 دندانپزشک زناولین 
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از ارامنه ایران بود و پدرش نصرالله همدانی  هانحریش مادر ، در همدان چشم به جهان گشود ۱۲۷۷در سال 

 .نام داشت

سالگی در رشته جراحی و سرطان شناسی  ۳۱در شوروی سابق به پایان برد و در سن  را تحصیلاتش در پزشکی

 .تخصص گرفت

بعد از این اتفاق با همراه تنها خواهرش پس از اینکه پنج سال در  ،دنیا رفتند از زمان ش در یکپدر و مادر

 .به ایران بازگشت ،بیمارستان شوروی کار طبابت کرده بود

 .شمسی اجازه کار گرفت ۱۳۱۳در سال  و در آزمونی برای گرفتن اجازه طبابت شرکت کرد

بندرترکمن در قره سو از توابع  با زبان ترکی باعث شد پیشنهاد شرکت شیلات را برای کار ایشانآشنایی 

و گرگان مطب دایر در بندرگز و  پس از گذشت چندین سال سرانجام بندرگز را برای سکونت برگزید بپذیرد،

 . پرداختکرد و به طبابت 

 .ارائه داد انشهم وطن ای بهدر طول عمرش به کمک و یاری مستمندان هم پرداخت و خدمات ارزنده وی 

 .می باشد بندرگزمزار این بانوی بزرگوار در آرامستان  ،سالگی چشم از جهان فروبست ۸۰در  ۱۳۵۷در سال  
 

  .سازان رشت متولد شد در محله ساغری ۱۳۰۵آذر اندامی در سال 

 ایشانروشنفکری بود از ادامه تحصیلی  پدرش با اینکه فرد ،پس از گذراندن تحصیلات و دریافت مدرک سیکل

همزمان مدرک  .معلم شد ، تحصیلیال پس از فارغ ،را به دانشسرای مقدماتی رشت فرستاد دخترش و ممانعت کرد

سپس در کنکور پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد و پس از فارغ التحصیلی در  ،دیپلم طبیعی خود را دریافت کرد

 .پاستور پرداخت انستیو رشته پزشکی به گذراندن دوره تخصصی زنان و زایمان مشغول شد و در نهایت به کار در

 .کردرا کسب کتریلوژی و گواهینامه با پاریس رفتبه  بورس انستیو پاستورپس از مدتی با استفاده از 

چون خانه  ؛بازنشسته شد ۱۳۵۷موفق به دریافت دانشنامه تخصصی علوم آزمایشگاه بالینی شد و در سال  ،سال بعد ۷ 

 .ریاست آزمایشگاه تشخیصی طبی بیمارستان باهر را برعهده گرفت سندید،پ نشینی را نمی

در ، تومور مغزی مبتلا شد هب ها همسرش کار مداوای زنان و زایمان مشغول شد و در همین سال مطبسپس در 

 .بود درگذشت شاز عواقب بیماری سخت که سالگی به علت آمبولی ریه ۵۰در  ۱۳۶۳مرداد  ۲۸نهایت در 

 در جنوب سیاره زهره به نام اندامی نامگذاری( حفره ای IAU)اتحادیه بین المللی ستاره شناسی  ۱99۲در سال 

  ؛ و بانی این کار دخترش بود ،شورا فرستاده شدنامش به این بانویی بود که  آذر اندامیکرد، 

 . کردیشان به نام ا یبلوار ویهمچنین شهرداری رشت برای بزرگداشت 

 

 (شناس ایران طان اولین جراح زن و سرسکینه پری )

 

 آذر اندامی )تنها بانویی که اسمش بر کره ماه ثبت شد()مخترع واکسن وبا(
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ن  پای  چون صدای طنی باران را دوست دارم
ن نهفته است و وجودت را  بیشتر در آن آدر تو 

 حس می کنم
 انتظار تو را  می کشم هر روز 
 نی !یک روز می آیی می دانم روزیست بارا 

 آن روز شادم حتما دور از غم ها 
 دور از رنج ها...

 هر روزی که باران می بارد یکباره زیر باران
 می روم تا حس بودن و آمدنت را حس کنم 
 و تکرار شود در وجودم این حس زیبا ! 

د چند لحظه ای زیر باران ، زمان توقف می کن
 می شوممحو تماشای آسمان 

 می شود با معنی تر می بارد  باران آرام تر 
 قطره هایش برایم می خوانند همانطور که 

 آید او میمی بارند:او می آید ، او می آید ، 
نفس عمیق می کشم از جنس آرامش ، خرسندم 

 اما...
 احسا س می کنمقط تورا درآن لحظه ف

 کی می آید ،  کی می آید ، به باران می گویم 
 آید؟کی می  
طره های باران مکث می کنند و من همچنان ق

 بشا ن هستم منتظر جوا
 می شود و صدا می زند. باران شدید تر

 و توا صو با الصبر 
 و تواصو با الصبر

 او می آید!

 (97به قلم: اسما زمانی )پزشکی ورودی  رانبا
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 چرا فخری زاده را تحریم کردند ؟ 

قرار داد  _اطلاع رسانی سفر_و  _مسدود شدن دارایی  _شورای امنیت سازمان ملل فخری زاده را ملزم به 
مصاحبه آژانس بین المللی انرژی اتمی روزی را رد کرده است طبق گفته  زیرا این شورا گفت ایران درخواست

سازمان ملل فخری زاده دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ریاست اسبق مرکز تحقیقات 
در زمان ریاست وی با PHCR را بر عهده داشته است آژانس خواسته بود در مورد فعالیت های PHCR فیزیک

صاحبه کند اما ایران درخواست را رد کرد سازمان ملل نیز فخری زاده را شخصیت اصلی دانست و او را او م
 تحریم نمود

 بسم رب شهدا و الصدیقین

 شهادت محسن فخری زاده صدای پای محکم ادامه دار جنگ سخت در ایران است 

انقلاب اسلامی بود او در حین شهادت محسن فخری زاده مهابادی معاون وزیر دفاع و سردار سپاه پاسداران 
 ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را بر عهده داشت 

او تنها یک دانشمند هسته ای نبود، که البته آن هم کم منصبی نیست ، آواز مهره های کلیدی قدرت دانش ایرانی 
از  _جهان  _مند ترین افراد نفره قدرت 5۰۰شخصیت ایرانی که نامش در فهرست  5اسلامی بود و یکی از 
مارس  24شورای امنیت که در  1747قرار گرفت در قطعنامه  Foreign policy سوی نشریه آمریکایی

علیه فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب شد ، نام او جز افراد تحریم شده قرار 2۰۰7
  گرفت

  

 

 

 

ور  ( 97به قلم: فاضله صفری ) پزشکی ورودی  تر
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 محسن فخری زاده از نگاه انقلاب ما شهید دانش است 

 او قبل از شهادت از نگاه 

  _ دانشمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور_رهبر عزیز ما 

  _ موثرترین فرد کشور در حوزه هسته ای _فریدون عباسی 

  _ شمع جمع دانشمندان هسته ای _احمد وحیدی 

 و از نگاه مردانی ) نامردانی( در خارج از مرز های ایران نظیر 

  _ مسول اصلی برنامه هسته ای ایران _گاردین 

  _ معلم بمب اتمی تهران _ولی استریت جورنال

  _ اوپنهایمر ایرانی _نیویورک تایمز 

  _ صندوقچه اسرار _آمریکایی ها 

  _ ایرانمغز متفکر برنامه هسته ای  _موساد اسرائیل    

  بوده است 

ما و شما دانشجویان همین مملکت که تا دیروز نمی دانستیم همچین شخصیت بزرگی در همین خاک چنین  
 افتخار آفرینی هایی دارد وقت آن است که از خود بپرسیم 

 این فرار مغز ها که میگویند یعنی چه ؟ 

 وضع بد مملکت اینکه آینده این کشور روشن نخواهد بود یعنی چه ؟ 

این امثال فخری زاده که قبل از انقلاب و پیروزی انقلاب ، طی دفاع مقدس و تا زمان اکنون در ایران و 
 برای ایران ماندند یه جایگاه بلندی در میان دانشمندان جهان نرسیده بودند ...؟ 

ایی است که یا شهادت این بزرگواری باید ما می شود که دست برداریم از تکرار این فقط یک مورد از درس ه
  ... طوطی وار حرفهای بی پایه و بی اساسی که مدام گویند..نخواهد شد ..نخواهد شد ..نخواهد شد

انقلاب آبرو  تا وقتی خون مردان بزرگ این مملکت که انقلابی و ولایتی بودند خان این کشور را رنگین می کند این 
  . دارد ..دلیل دارد .. مقصد دارد و راه روشن دارد

 سخن خود را با سخن خدا پایان می برم 

 یدفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات 

 خداوند کسانی که ایمان آوردند و آنان را که علم داده شدند بسیار بلندمرتبه می فرماید 

 ده در این مملکت بسیارند مانند فخری زا

  .. قدر بدانیم و ره بپیماییم و علم اموزیم

   _یا علی
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سال  ۱۰کتاب مدیر مدرسه داستان مردی ست که بعد از 

تدریس در سمت معلم تصمیم می گیردبه جای سرو کله زدن 

داشته باشد و برای با دانش آموزان به عنوان مدیر فعالیت 

حصول آن، پیگیری های متعددی در اداره ها دارد و حتی 

به رشوه هم متوسل می شود. اما داستان به اینجا ختم نمی 

شود. مدیر وقتی به مدرسه می رود با مشکلات متعددی مواجه 

می شود که هرکدام را نحوی حل می کند،  و در انتها بر 

ود استعفا می دهد. مشکلات فائق نمی آید و از سمت خ

داستان نمایانگر مسائل و مشکلاتی است که پی در پی در 

جامعه قبل از انقلاب رخ می دهد و تلاش برای حل آنها 

تاثیری در بهبود شرایط ندارد.  از نگاه دیگر جلال آل احمد 

دغدغه های یک معلم را بیان می دارد. شغلی که در 

تامین رفاه آنان کشورهای پیشرفته اهمیت ویژه ای برای 

داده می شود اما این اهمیت در جامعه کنونی و قبل از 

 انقلاب نادیده گرفته شده است.

این کتاب با نثری روان و درون مایه طنز شما را راغب به 

صفحه به نگارش در آمده  ۶۵خواندن متن آن می کند و در 

است. شما می توانید این کتاب را به صورت رایگان از 

 کتابراه تهیه بفرمایید. اپلیکیشن

 

 نام کتاب: مدیر مدرسه

 نام نویسنده: جلال آل احمد

 تعداد جلد:یک

 خورشیدی ۱۳۳۷تاریخ نشر:
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 کرونا  از

 مهربانی 
 فقط خواهد ماند.

 برای نجات زندگی  سه نفر 

 دقیقه  10فقط

 از وقت شما گرفته می شود.


